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La aventura de los Balbuena y el último caballero





اسم من سباستین بالبوئِناست. یازده سالم است و در این لحظه 
دارم زیــر بــاران می دوم و حدود صد تا جنگجوی خون خوار که زرهِ 

سیاه پوشیده اند، من را نشانه گرفته اند.
دارنــد بــا آن کمان های گنده شــان از آن طرف رودخانه به ســمتم 

شلیک می کنند.
یکی از تیرها از بغل گوشم رد می شود.

با فاصله ی خیلی خیلی کم.
خوشــبختانه باران شــدیدی می بــارد و جلوی دیــدِ کمان دارها را 

می گیرد.
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دولّ می شوم و می پرم سمت یکی از درخت ها،
و پشتش قایم می شوم.

مثل بید می لرزم.
بلافاصله شش تا تیرِ سیاه فرو می رود توی درخت.

تق!
تق!
تق!
تق!
تق!

و تق!
تیرهای راست راستکی!

از آن هایی که واقعاً کلک آدم را می کَنند.

از آن هایی که از این ور بدن آدم می روند تو و از آن ور درمی آیند.
کمان دارهایــی کــه بهــم تیرانــدازی می کنند، می خواهنــد کارم را 

یکسره کنند.
با کسی هم شوخی ندارند.

باران هر لحظه شدیدتر می شود.
آب همه جا را گرفته.

باید سریع باشم.
اگــر نتوانــم جلوی آن جنگجوهای خون خوار را بگیــرم، جان خیلی از 

افراد بی گناه به خطر می افتد.
یواشکی سرم را از پشت درخت می آورم بیرون.

بین من و کمان دارها حدود پنجاه متر فاصله است.
و رودخانه ی پُرآبی بینمان است.



تنها دلیلی که تا این لحظه گیر نیفتاده ام، همین است: رودخانه.
تنها راه نجاتم هم رودخانه است.

قلبم تاپ تاپ می زند.
خیلی ترسیده ام.

می خواهم پا بگذارم به فرار،
و از آنجا دور شوم.

ولی نمی توانم. باید جلوی آن شورشی ها را بگیرم.
زندگیِ آدم های زیادی به این کار بستگی دارد.

از پشت درخت می پرم بیرون و به اندازه ی چند تا بوته می روم جلو.
تیرها دوباره سوت کشان از کنارم رد می شوند.

خودم را می اندازم روی زمین و سرم را با دست هایم می پوشانم.
همان طوری که آنجا درازبه دراز افتاده ام و از ترس و سرما می لرزم، 

سؤال های زیادی به ذهنم می رسد:
می توانم از حمله ی آن شورشی های بی رحم جان سالم به در ببرم؟

می توانم جلوی پیشروی شان را بگیرم؟
با آن باران شدید، رود طغیان نمی کند؟

و مهم تر از همه:
یک پسر یازده ساله، جلوی بیش از صد یاغیِ آدم کش چه غلطی 

می کند؟
این یکی سؤال خیلی خوبی است.

برای جواب دادن بهش، باید یک مقدار درباره ی قلعه ی بارلوبنِتو 
توضیح بدهم.

و جنگل نفرین شده.

و انجمن سلطنتی شوالیه ها.
و اژدهاهای خفته.

نه، نه. فکر نکنید مخم تاب دارد.
من اهل موراتالس هســتم، یکی از محله های شــهر مادرید. آنجا 
نــه خبری از جنگجوهای آدم کش هســت، نه از قلعــه، نه از جنگل 

نفرین شده و نه از هیچ جور اژدهایی.
ولی الن خیلی از خانه دورم.

تازگی ها اتفاق های خیلی عجیب وغریبی برایم می افتد.
با دست عینکم را صاف وصوف می کنم و به خودم روحیه می دهم:

»یالّ سِباس، از پسش برمی آیی.«
بعد دوباره سرپا می شوم و می دوم.

با تمام قدرت،
زیر باران،

از لبه لی تیرها،
می دوم و می دوم و می دوم.

باید موفق شوم.
باید خودم را برسانم کنار رودخانه.

چند تا شورشــی، شــناکنان، و چند تایی ســوار بر اســب دارند از 
رودخانه رد می شوند و بقیه شان همچنان دارند به سمتم تیراندازی 

می کنند.
دست از دویدن برنمی دارم.

یک کله می دوم.
هر اتفاقی هم بیفتد، حاضر نیستم بایستم.
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می دوم.

می دوم.
خیلی بهم نزدیک شده اند.

همچنان می دوم.
و همان موقع است که...

شَپَلقَ!
می افتم توی چاله و با صورت می خورم زمین.

دیگر توی دیدرسشان قرار گرفته ام.
کاملاً بی دفاع.

از روی زمین سرم را برمی گردانم سمت کمان دارها.
می توانم آن طرف رودخانه ببینمشان.

فریاد می زنند و بهم تیراندازی می کنند.
تیرِ سیاهی مستقیم می آید سمتم.

صاف می آید به طرف صورتم.
انگار دارد روی دور کُند حرکت می کند.

و پرواز می کند به طرف من.
افتاده ام وسط گل وشل.

نمی توانم تکان بخورم.
چیزی نمانده تیر بهم برخورد کند.

چشم هایم را می بندم.
دهنم را باز می کنم.

و فریاد گوش خراشی سرمی دهم:
»آ        آ        آ        آ        آ        آ        آ        آ        آ       آ        آ        آ        آ        آ       آ        آ       آ        آ        آ       آ        آخ!«

بهتر است از اولش شروع کنم.
حــدود یــک مــاه پیــش، مــا رفتیــم فروشــگاه محله مان تــا چند تا 

دوچرخه ی کاوازاکی W 3 2 بخریم.
با پدرم بودم، که او هم مثل من اسمش سباستین است، و برادر 

بزرگم، سانتی، و خواهرم، سوسانا، که تازه ده سالش شده.
اگر کسی هنوز متوجه این نکته ی ظریف نشده، باید بگویم که اسم 
همه ی اعضای خانواده ی ما با »س« شــروع می شــود. البته این 
موضوع هیچ ربطی به چیزی که الن می خواهم تعریف کنم، ندارد. 

منتها به نظرم نکته ی جالبی بود و برای همین هم گفتم.
آن روز دو تــا از همســایه هایمان هــم با ما آمدنــد: ماری کارمِن و 
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دخترش، ماریا. ماریا هم کلاســی من اســت. دختر خیلی مهربان 
و بامــزه ای اســت و هــر بــار می خندد، دو تــا چــال می افتد روی 

لُپ هایش.
قضیه از این قرار بود که وقتی با دوچرخه هایمان از فروشگاه آمدیم 

بیرون، درست بالی سرمان رعدوبرق زد.
قسم می خورم راستش را می گویم. طوفان الکتریکی و رعدوبرق بود.

آذرخش صاف خورد وسط کله مان. البته تقریباً...
یک دفعه همه چیز تیره وتار شد، انگار افتاده باشیم توی خلأ. تا اینکه...
سر از بلک راک درآوردیم، دهکده ای در غرب وحشی. سال ۱۸۷.

آنجا ماجراهای خیلی زیادی را با سرخ پوست ها و گاوچران ها از سر 
گذراندیــم، پــدرم را کلانتر کردند و کلی اتفاق هــای دیگر افتاد که 

داستانش مفصل است.
خلاصه، همین طور که ســعی می کردیــم برگردیم خانه، گرفتار یک 

طوفان الکتریکی دیگر شدیم.
و دوباره توی زمان و فضا سفر کردیم.

ولی با وجود این، برنگشتیم به موراتالس.
سر از جای خیلی متفاوت تری درآوردیم: پادشاهی بارلوبنِتو.

دوران خیلی خیلی قدیم: قرون وسطا1.
با شوالیه و زره و شاه دخت و دِژ و تمام چیزهایی که توی مدرسه 

خوانده ایم.
به عمــرم چیــزی راجــع به پادشــاهی بارلوبنتو نشــنیده بــودم، ولی 

۱. قرون وســطا یا ســده های میانه از ســال ۴۰۰ میلادی شــروع می شود و تا ســال ۱۴۰۰ ادامه پیدا 
می کند. م.

معنی اش این نیســت که هرگز وجود نداشته. چون راستش، من 
خیلی اهل تاریخ نیستم.

همه چیز وقتی شروع شد که بار دوم از سیاه چاله رد شدیم.
شش تایی سوار کاوازاکی هایمان بودیم و با تمام سرعت توی دره 

و زیر طوفان، رکاب می زدیم.
نور عظیم سفیدی دره را پوشانده بود.

زمین می لرزید و صدایی همه جا می پیچید.
بعد دوباره همان اتفاق افتاد. یک دفعه رفتیم توی سیاه چاله!

صدای کرکننده و خیلی گوش خراشی بلند شد.
و بعد از چند ثانیه سقوط کردیم وسط خلأ.

و همین جور رفتیم پایین.
و پایین تر.

به زور می شد نفس کشید.
چیزی دیده نمی شد.

فقط ترکیبی از صداها و رنگ ها بود.
تا اینکه آخرسر... فرود آمدیم وسط مزرعه ای پُردارودرخت.

آخیـیـیـیش!
ماریا پرسید: »برگشتیم موراتالس؟«
هیچ کس جرئت جواب دادن نداشت.

آنجا هیچ چیزش به موراتالس نبرده بود. نه ساختمانی در کار بود، 
نه فروشگاهی و نه ماشینی.

 فقط گل وگیاه بود و کمی آن ورتر، دشت صاف و هموار.
عینکم را درآوردم و شیشه اش را با آستین لباسم تمیز کردم.
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شــش تایی دوچرخه هایمــان را گرفته بودیم دســتمان، نفس نفس 
می زدیم و سعی می کردیم بفهمیم چه اتفاقی افتاده.

ماری کارمــن بــه مزرعه هــا و درخت هــا نــگاه کرد و گفــت: »بعید 
می دانم برگشته باشیم خانه.«

پدرم چانه اش را خاراند و گفت: »این شد یک حرفی.«
سانتی فریاد زد: »من یکی که دیگر از سفرِ زمان و دوچرخه سواری 

ذِله شده ام.«
برادر بزرگم پانزده سالش است و با همه چیز و همه کس مخالف است. 
با معلم ها، با پدرم و البته با ســفر در زمان. سرگرمی موردعلاقه اش 

غرزدن است. 
بعد گفت: »اگر قرار بود برنگردیم خانه، خب همان جا توی بلک راک 
می ماندیم. آنجا حداقل کلی بچه معروف بودیم. حال معلوم نیست 

چی قرار است سرمان بیاید.«
پدرم پرید توی حرفش: »تمامش کن سانتی. ما که نمی توانستیم 
تا ابد توی غرب وحشــی بمانیم، چون نه خانه مان آنجاست، نه به 
آن دوران تعلــق داریــم و نــه کلًا هیچ ربطی به آنجــا داریم. ما باید 
ســعی کنیم هرطور شــده، برگردیــم خانه. راجع بــه اینکه اینجا چه 
بلایی قرار اســت ســرمان بیاید، راســتش من هیچ نظری ندارم. 

البته بعید می دانم بدتر از یک مشت قاتل و هفت تیرکش و...«
پدرم نتوانست حرفش را تمام کند، چون همان لحظه سروصدای 

زیادی نزدیکمان بلند شد.
بوته هــا شــروع کردند به تکان خوردن. انــگار صدای گام های بلند 
کسی بود که داشت به ما نزدیک و نزدیک تر می شد. شش تایی 

ترسان و لرزان چرخیدیم سمت بوته ها.
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برگ های درخت ها می لرزید و صدا بلندتر می شد و آن وقت بود 
که جلویمان...

سروکله ی مرد خیلی گنده ای پیدا شد که زره نقره ایِ براق پوشیده 
بود و شمشیر به دست گرفته بود!

از پشتِ کلاه خودش می شد بفهمی نفهمی چشم هایش را دید.
زل زد بــه مــا. و یکهــو فریــاد کشــید: »به نــام ســان خورخه، به نام 
اعلیحضرت بئیدو و به نام تمامیِ اژدهایانِ پرنده ی جهان مردگان، 

با شمشیرم شما را از میان به دو نیم تقسیم می کنم.«
شمشیرش را که تیغه ی فولدی خیلی تیزی داشت، با تمام قدرت 

بال برد و پرید سمت ما.

شش تایی وحشت زده رفتیم عقب.
مرد زره پوش شمشیر گنده اش را بالتر برد.

چنان با شدت بال برد که...
شَپَلقَ!

به پشت افتاد.
و خیلی محکم خورد به زمین.

وزن شمشیر یا وزن خود زره باعث شده بود تعادلش را از دست 
بدهد و از پشت کله معلق شود.

درازبه دراز افتاد بین علف ها. بی حرکت.
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»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور


